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ویژه نامه هفتگی سبک زند   گی 
 و خانواد   ه روزنامه جوان

نوجوانان سرگردانند
چون استعداديابي نمي شوند

كالبد جامعه با حضور فعال 
و با نشاط نوجوانان جان مي گيرد

 سن نوجواني دوران بسيار حساسي اس��ت كه بين دوران 
كودكي و جواني يا بزرگسالي قرار دارد و بر همين اساس دوران 
سلس��له هيجانات و تغييرات گوناگون در نوجوانان محسوب 
مي شود. به نظر مي رسد در زمينه فراهم آوردن مقدماتي براي 
نوجوانان كشور ما كوتاهي هاي فراواني صورت گرفته است ...

   اگرچه نهاد خان��واده در تربيت فرزند و ايجاد ش��ادي و 
نشاط مهم ترين به شمار مي رود، اما اين بدان معنا نيست كه 
نهادهاي اجتماعي و فرهنگي هر شهر از اين وظيفه مهم شانه 
خالي كرده و اين مسئوليت بزرگ را ناديده بگيرند. يكي از 
نهادهاي مهم اجرايي در اين زمينه شهرداري ها هستند. اين 

نهاد سال هاست روح شهر را جداي از كالبد آن نمي بيند...

هويت ملي و آينده نگري 
 2 دغدغه  مهم نوجوانان ايران است

تربيت سالم
 نوجوانان را كنشگر می كند

رهايي نوجوانان از تلاطم شبهات ديني
در دست والديني ديندار و مهربان است

غلامرضا حيدري ابهري، نويسنده و پژوهشگر حوزه تعليم و تربيت:رضا كريمي، فعال فرهنگي حوزه نوجوانان:حميدرضا خونويي، معاون سازمان فرهنگي- هنري شهرداري تهران:

در عظمت او هرقدر بگوييم كم گفته ايم. ش��خصيتي كه در س��تايش پاكي اش نام 
معصومه)س( بر او نهادند. مظهر لطافت و پاكي، نماد يك انسان ولايتمدار و البته نعمتي 
براي ايران و به ويژه شهر قم. اعطاء لقب معصومه)س( به او توسط حضرت امام رضا)ع( 
و حضرت جوادالائمه)ع( صورت گرفته است لذا جايگاه ايشان فراتر از مقام تقوي و در 

مرتبه  عصمت صغري است. 
حجت الاسلام والمسلمين علوي تهراني استاد اخلاق در توصيف حضرت معصومه )س( 
مي گويد: »اگرچه ايشان امامزاده است، اما مرتبت والايي دارند كه از جنس رتبه و مقام 
حضرت زينب كبري، حضرت قمر بني هاشم و امامزاده سيد محمد است. اما البته ما 

بين اين بزرگواران قياس نمي كنيم.«
وي در مقام علمي و معرفتي حضرت معصومه)س( بي��ان مي كند: »تاريخ داعيه اي 
نداشته كه از شخصيت هاي آسماني مطلب بنويسد، چون در آن دوران قلم به دست 
دشمنان تشيع بوده است، ضمن اينكه در دوران امام كاظم)ع( خفقان زيادي حاكم 
بوده اس��ت. فضاي اختناق به نحوي بود كه دختران ايشان ازدواج نكردند زيرا كسي 
جرئت نمي كرد بگويد من داماد امام كاظم)ع( هستم. شدت اختناق به حدي بود كه 
شخص امام، 14 سال در حبس به سر بردند. نكته اي در مورد حضرت معصومه)س( نقل 
كرده اند كه عده اي از شيعيان به مدينه آمدند تا خدمت امام كاظم)ع( برسند و سؤالات 
خود را بپرسند. مطلع شدند كه امام)ع( در سفر هستند. چون قصد داشتند فرداي آن 
روز بازگردند، سؤالات خود را نوشتند و به اهل خانه  حضرت دادند. صبح فردا آمدند. 

در حاليكه امام)ع( هنوز نيامده بود، جواب سؤالاتشان را مكتوب گرفتند. جواب ها را 
ديدند و راضي شدند. در مسير بازگشت، با امام كاظم)ع( مواجه شده و از زيارت امام  
شادمان شدند. جريان را براي ايشان تعريف كردند و گفتند كه اهل بيت شما سؤالات ما 
را پاسخ دادند. امام نوشته را ديدند و دانستند كه اين پاسخ هاي دقيق از جانب حضرت 

معصومه)س( است. امام سه بار فرمودند: »پدر فدايش شود.«

در واقع مقام علمي حضرت معصومه )س( توس��ط امام موس��ي بن جعفر)ع( تأييد 
مي شود. 

حجت الاس��لام علوي تهراني در بيان مرتبت حضرت معصومه)س( نيز مي گويد: در 
ةِ فَإنَِّ لكَِ عِنْدَ الَلّهِ شَأنْاً مِنَ  زيارتنامه ايشان مي خوانيم ياَ فَاطِمَةُ اشْ��فَعِي ليِ فيِ الجَْنَّ
أْنِ؛  اي فاطمه! مرا براي رسيدن به بهشت برين ش��فاعت كن، همانا براي تو نزد  الشَّ
خداوند مرتبه اي است. ايشان در محشر، قيامت برپا مي كند؛ پس برآورده كردن حوائج 
دنيا براي اين خاندان كاري ندارد. اگر كسي بتواند به ساحت ايشان متوسل شود، قطعاً 

نزد خداوند اعتبار خواهد يافت. 
برخي نيز مي گويند با توجه به طلب شفاعتي كه در اين فراز از حضرت معصومه)س( 
مي كنيم از كلمه شأن در ادامه اين فراز زيارتنامه نيز اينگونه برداشت مي شود كه اين 
شأن همان حق شفاعت است. در مورد پاداش زيارت مرقد حضرت معصومه)س( روايات 
متعددي از امام معصوم)ع( نقل شده است. امام صادق)ع( در ضمن گفتاري فرمود: »انَِ 
زيارتهَا تعَْدِلُ الجَْنَهَ؛ همانا زيارت او برابر كس��ب بهشت است.« سعدبن سعد اشعري 
مي گويد: در مورد پاداش زيارت قبر حضرت معصومه)س( از امام رضا)ع( پرس��يدم، 
فرمود »مَنْ زارَها فَلهَُ الجَْنَهُ؛ كسي كه او را زيارت كند، پاداش او بهشت است.« همچنين 
در مورد ديگر فرمود »مَنْ زارَها عارفِاً بحَِقِها فَلهَُ الجَْنَهُ؛ كسي كه او را از روي معرفت به 
شأن و مقامش، زيارت كند، پاداش او بهشت است.« مَنْ زارَ المَْعْصُومَهَ بقُِمْ كمَنْ زارَني؛ 

كسي كه معصومه)س( را در قم زيارت كند، مانند آن است كه مرا زيارت كرده است. 

پيوند عمر بسته به مويي است هوش دار/ غمخوار خويش باش غم 
حسن 
روزگار چيستفرامرزي

اين بيت حافظ مثل يك نس��خه درماني اس��ت ك��ه از طبيبي 
گرفته ايد. بيت با اين بيدارباش و هش��دار و تلنگر آغاز مي شود: 
پيوند عمر بسته به مويي است. ما در جريان زندگي اين حقيقت 
را كه همه امور اين جهان گذرا هستند � و نه بي ارزش و كم اهميت � از ياد مي بريم. چنان 
درگير نقش ها، بازي ها، نقشه ها، برنامه ها و آرزوهاي خود مي شويم كه يك سره يادمان 
مي رود آنچه در ظاهر زندگي مي گذرد مشمول قاعده برآمدن، شكوفا شدن، پژمردن و به 
تاراج رفتن است. هيچ پديده اي وقتي در ظاهر اين زندگي شكل و قوام مي گيرد نمي تواند 

از اين قاعده مستثنا شود. 
ما روزي به اين دنيا مي آييم و روزي از اين دنيا خواهيم رفت و به تعبير مولانا لازمه اين دنيا 
غفلت است. اگر غفلت مطلقاً نباشد اين جهان نمي ماند. تصور كنيد كه آدم ها هر روز و هر 
لحظه به مرگ خود بينديشند يا به اينكه ساخته هاي آنها دچار فروپاشي خواهد شد. در 
آن صورت اساساً دست و دل شان به كار گرم نمي شود بنابراين لازمه اين دنيا اين است كه 
آدميان فراموش كنند و وارد نقش ها شوند اما خداوند به تعبير مولانا كدخداي هشياري را 
هم در اين جهان قرار داده است كه آدميان با بهره گيري از اين ظرفيت دروني همچنان كه 
نقش ها و نقشه ها و آرزوها و برنامه ها را به دست مي گيرند بتوانند آنها را بر زمين بگذارند 
و به خويشتن خويش از وراي نقش ها و برنامه ها و آرزوها بنگرند، همچنان كه حافظ در 
مصراع اول اين بيت از ما دعوت مي كند و هشدار مي دهد: پيوند عمر بسته به مويي است 
هوش دار. ما با مويي نازك به اين دقايق و س��اعت ها و روزها و سال ها بسته شده ايم و هر 
لحظه ممكن است اين رشته موئين به واسطه حادثه اي يا بيماري يا كهولت و نظاير آن 
پاره شود و اين حقيقت نبايد از چشم ما دور بماند. حالا حافظ ذهن ما را آماده كرده است 
كه سخن خود را در مصراع دوم اين بيت بگويد: غمخوار خويش باش غم روزگار چيست. 
دقت كنيد به تقابل دو واژه خويش و روزگار. ما چرا اين همه غم روزگار را مي خوريم؟ چرا 
اين همه درگير سود و زيان هستيم؟ چرا با فراز و نشيب هاي اين روزگار دچار فراز و نشيب 
و تأثرات روحي مي شويم؟ علت اين اتفاق در اين است كه ما با فراموشي خويشتن خويش 
به روزگار بدل مي شويم و اين عجيب ترين و حيرت انگيزترين اتفاقي است كه براي ما روي 
مي دهد. من چرا با سود و زيان بالا و پايين مي شوم؟ چون خود را سود و زيان مي پندارم. 
به عبارت ديگر به سود و زيان تبديل مي شوم. چرا به سود و زيان تبديل مي شوم؟ چون در 
شناسايي خويشتن خويش دچار خطا مي شوم. اگر من قدري با فاصله به آنچه در زندگي ام 
مي گذرد نگاه مي كردم متوجه مي شدم كه من غم و شادي و سود و زيان نيستم. شاهد اين 
ادعا كجاست؟ آنجا كه سود و زيان آمده و رفته اما من سر جايم مانده ام. شاهدش آنجاست 
كه من اگر سود و زيان بودم چگونه مي توانستم آن را ادراك كنم؟ من ادراك كننده سود و 
زيان هستم يا سود و زيان؟ اگر قدري تأمل كنم مي بينم من سود و زيان را ادراك مي كنم 
اما وقتي به ظاهر زندگي چنان مي چسبم كه به غيب يا نهان فرصت كوتاهي نمي دهم در 
آن صورت خود را نه به عنوان آگاهي و ادراك كننده كه به عنوان سود و زيان شناسايي 
مي كنم. و حافظ در اين سخن � غمخوار خويش باش غم روزگار چيست � به ما مي گويد 
جان مايه زندگي را صرف ش��ناخت خويش كن، همچنان كه در جاي ديگري مي گويد: 
اوقات خوش آن بود كه با دوست به سر شد / باقي همه بي حاصلي و بي خبري بود. ما زماني 
به آن خبر بزرگ يعني حضور حق و لمس نهان و غيب زندگي مي رسيم كه فريفته و بازيچه 
ظاهر زندگي نباشيم وگرنه جان ما به قول مولانا زير لگدكوب خيال ها، شكوه و آزادي، صفا 

و لطف و فر خود را از دست خواهد داد:
جان همه روز از لگدگوب خيال/ وز زيان و سود وز خوف زوال/  ني صفا مي ماندش ني لطف 

و فر/ ني به سوي آسمان راه گذر
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بانويي از تبار عصمت و معرفت
امروز سالروز وفات حضرت معصومه)س( است

از خويشتن روزگار
 تا خويشتن خويش

»براي خدا از ماديات گذشتم و به معنويات فكر كردم، از مال و اموال، پدر و مادر، برادر و 
خواهر چشم پوشيدم، فقط براي هدفم يعني الل« خواندن اين جملات براي هر كسي كه 
نداند اين وصيت نامه از كيست، قبولش سخت است اگر بگويند از دل يك نوجوان 13 ساله 
گذشته و روي كاغذ قلم خورده است. شهيد محمدحسين فهميده، يكي از هزاران نونهال 
و دانش آموز بسيجي كشورمان است كه جانش را فداي سرافرازي و حفظ ايران كرد. او 
در سال 134۶ در قم و در خانه اي محقر و كوچك در محله پامنار به دنيا آمد و در محيطي 
مذهبي و خانواده اي متدين پرورش يافت. پدرش محمدتقي و مادرش فاطمه كريمي نام 
داشتند. انتخاب نامش به زمان تولدش برمي گردد كه همزمان با ماه محرم بود. به همين 
خاطر وقتي پيشنهاد اسم مسعود را مي دهند، پدرش مي گويد او نامش را همراهش آورده 
و از آنجايي كه به امام حسين)ع( ارادت خاصي داشت نام محمد حسين زينت پسر شد. 

سال 13۵۲ در دبستان روحاني قم مشغول تحصيل شد و كلاس اول تا چهارم ابتدايي را 
در محضر معلمي روحاني گذراند. سال پنجم ابتدايي، اول و دوم راهنمايي را به دليل انتقال 
خانواده اش به كرج در دو مدرسه اين شهر سپري كرد. در سال هاي 13۵۶ و 13۵۷، زمان 
اوج فعاليت هاي قبل از انقلاب، همپاي مبارزان اعلاميه هاي امام خميني)ره( را پخش 
مي كرد و در جريان اين مبارزات چند بار از نيروهاي رژيم ستمشاهي كتك خورد، اما از 
هدفش منصرف نشد تا اينكه زمستان سال ۵۷ در تظاهرات انقلاب اسلامي شركت كرد. 
درك عميق از زمانه و امام زمانه از خصوصيات ويژه محمدحسين بود. اين شهيد نوجوان، 
بسيار خوش برخورد و خنده رو بود. خيلي زود با افراد مي جوشيد و صميمي مي شد. نسبت 
به همه به خصوص بزرگ ترها مؤدب بود و احترام مي گذاشت. با برادرش به نام داود كه او 
هم بعد از محمد حسين به شهادت رسيد، رفيق بود و به او نيز احترام خاصي مي گذاشت. 
رك و صريح بود. تظاهر و خودنمايي نمي كرد. خوش قول بود و به وفاي به عهد حساس. 
وقتي از حرف يا رفتاري ناراحت مي شد سرو صدا نمي كرد. بسيار رازدار و تودار بود. لباسش 

تميز و آراسته بود. سعي مي كرد با همه مردم همدردي كند. نوجواني فعال و كوشا بود و از 
همان بچگي طوري برخورد كرده بود گويا مرد خانواده است. از خريد خانه گرفته تا ثبت 
نام بچه ها در مدرس��ه، گرفتن و جابه جا كردن پرونده ها و كارهاي اداري. اجازه نمي داد 
خواهران و مادرش در صف خريد بايستند. اهل ورزش بود و فوتبال و دوچرخه سواري از 
ورزش هاي مورد علاقه اش بود. رشيد، قوي و زيبا بود. از بچگي علاقه شديدي به مدرسه 
رفتن و درس خواندن داشت و كتب غير درسي هم زياد مطالعه مي كرد و گاهي به بعضي 
از دوستانش كتاب هديه مي داد. سطح هوش او بسيار خوب بود و معمولاً در كلاس درس 
را ياد مي گرفت و هميشه شاگرد اول تا سوم بود. هنوز به سن تكليف نرسيده نمازش را 

مي خواند و به مسجد مي رفت. قرآن تلاوت مي كرد و اذان مي گفت. 

در سن 1۲ سالگي، در جريان حوادث كردستان به آنجا رفت اما به خاطر سن كم و كوتاهي 
قد برگردانده شد. نيروهاي كميته كردستان مي خواستند از مادرش تعهد بگيرند ولي او در 
جوابشان گفت: »مادرم سواد ندارد تا برگه تعهد امضا كند. من خودم برگه را امضا مي كنم 
با اين شرط كه هر كجا امام دستور بدهند، مي روم!« بلاخره او يك روز به بهانه خريد نان از 
خانه خارج شد و به تهران رفت. سعي كردند او را منصرف كنند ولي موفق نشدند و حسين 
راهي جنوب كشور شد. فرمانده را راضي كرد تا به خرمشهر برود و پس از مدت كوتاهي 
مجروح ش��د ولي مجروحيت مانع حضور او در خط مقدم نش��د. محمدحسين ۸ آبان 
13۵۹، بعد از اينكه هم سنگر مجروحش را به پشت خط رساند، دوباره به سنگر بازگشت 
و وقتي فهميد پنج تانك عراقي به سمت نيروهاي ايراني هجوم مي آورند، با اراده اي محكم 
نارنجك ها را به كمر بست و در دست گرفت و به سمت تانك ها حركت كرد. در حالي كه 

پاي او تير خورده بود خود را به جلوترين تانك رساند و نارنجك ها را منهدم كرد. 
خبر شهادت محمدحسين در اخبار اعلام شد. مادر با شنيدن اين خبر به دلش گواه شد 
اين پسر نوجوان، حسين اوست. اما پدرش قبول نكرد و مي گفت اين جوان در خرمشهر 
شهيد شده و حسين آنجا نيست. اگر چنين پسري داشتم خدا را شكر مي كردم. يك هفته 
بعد چند پاسدار نويد آسماني شدن محمدحسين را به پدر و مادر دادند. بقاياي پيكر اين 
شهيد قهرمان در بهشت زهراي تهران، قطعه ۲4، رديف 44، شماره 11، به خاك سپرده 
شد. بي قراري ها و اشك هاي بي امان اين مادر در غم از دست دادن پسر، با يك روياي شبانه 
پايان يافت. او مي گويد: »شبي حسين را در خواب ديدم كه به من گفت: مادر چرا ناراحتي، 
دورم مي چرخيد و مي گفت من سالم هستم و كنار مولايم ابا عبدالل)ع( براي شما دعا 

مي كنم.« بعد از ديدن آن خواب، مادر با شنيدن نام پسر با افتخار لبخند مي زند. 
هشتم آبان به مناسبت شهادت اين نوجوان بسيجي، روز نوجوان و روز بسيج دانش آموزي 

نام گرفته است. يادش گرامي و راهش پررهرو باد!

يادي از شهيد نوجوان محمدحسين فهميده كه از مفاخر بزرگ ملي ما است

نوجواني اش را با عشق به وطن تمام كرد

بررسي راهكارهاي ايجاد اميد و نشاط  در نوجوانان  در آستانه روز نوجوان 

فرزند ايران  به آينده  مي انديشد


